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  :چكيده مقاله
رهايي و تنزيه دل از هرگونه  ،خلوص نيت و عقيده پاك داشتن ،خالص كردن ؛اخلاص

ن را مشوب و مكدر نمايد و تصفيه اعمال از تمام شايبه و كدورتي است كه صفاي آ
 .دوري از خودنمايي و عجب و سرّي است از اسرار حق در دل و جان بنده ،ها آلودگي

دورند، در مقام عبوديت توجهي به غير حق  ها زشتي مخلصان مهذّب و آراسته به ادب و از
ت و فساد عبادات تابع نيت حكمال و نقص و ص .نمايند ميندارند و خدا را خالصانه پرستش 

 ،سبب گشايش در كارها ،عبادت و بندگي حق تعالي از روي اخلاص .خالصانه است و ارادة
صفاي  ،ي حكمت و دانش در دل و جاري شدن آن بر زبانها جوشش كوثر معرفت و چشمه

در اين مقاله كوشش شده است ابعاد  .عقل و قلب و آرامش و آسايش ابدي و جاودانه است
ختلف موضوع از منظر مثنوي مولوي به عنوان بزرگترين و كامل ترين اثر عرفاني مورد م
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  :پيشگفتار
 ،يكي از عوامل مؤثر در تحقق سعادت و كمال انساني و آرامش و آسايش ابدي و جاودانه

ي اين جهان ها آلودگي در پيش گرفتن طريق اخلاص و يكرنگي و پاك ساختن دل و جان از
چنانچه به  .و پرستش خالصانه است ،ناپايدار و گذرا و رهايي از تعلقات يعني صفاي اخلاص

 و ما اُمروا الّا ليعبدوا االلهَ« .بندگان امر نشده است مگر اينكه حق تعالي را مخلصانه عبادت كنند
رستگاري و سعادت ابدي  هتفسير عرفاني كشف الاسرار ميبدي آن را ماي .1»مخْلصينَ لَه الدين

رساله  .داند كه بدون آن ارزشي نخواهد داشت ميو روش اخلاص را چون رنگ در گوهر 
 ،ضمن اختصاص يك باب به اخلاص ،قشيريه كه از متون كهن و معتبر عرفاني است

الاولياي شيخ عطار نيشابوري   ةا درباره آن ذكر نموده و همچنين در تذكرهاي عارفان ر ديدگاه
غزالي در كيمياي  .اند و نفحات الاُنس جامي نيز سخنان بزرگان صوفيه به تفصيل بيان شده

 .اندكي از آن را سبب نجات دانسته است ،در بيان اهميت موضوع ،سعادت و احياء علوم الدين
داند  ميمقام و حالي صحيح ن ،هيچ عبادت ،ر اوصاف الاشرافخواجه نصير الدين طوسي د

از ديدگاه نجم الدين رازي در مرصاد العباد كه از متون  .مگر وقتي كه قرين اخلاص باشد
و ادبيات منظوم  .باشد ميطي مراحل سلوك بدون آن امكان پذير ن ،شيواي نثر عرفاني است

در ضمن قصص و حكايات و تمثيل در  ،ناحافظ و مولا ،عرفاني چون آثار سنايي و عطار
آيد تنها عملي در  ميخوريم و چنانچه از منابع مذكور بر  ميچندين جا به معناي اخلاص بر 

درگاه احديث پذيرفتني است كه با اخلاص و خلوص نيت همراه گردد و صرفاً محض رضاي 
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  .حق تعالي باشد
ي مولوي از جايگاه ممتازي برخوردار گمان مثنوي معنو البته در ميان متون عرفاني ما بي

توان در آن به  ميو براستي كه مثنوي صيقل دهنده روح و جان و درياي ژرفي است كه  ،است
هزاران  ،گوهرهاي معنوي دست يافت و مخصوصاً هرگاه شنوندگاني مستعد و قابل پيدا كند

  :روياند ميگل معرفت 
 گــر ســخن كــش يــابم انــدر انجمــن

  
 ـ  1رويم چـون چمـن  صد هزاران گل ب

 
 نه فقط يكي از گرانبهاترين آثار ادبي و جامع ترين كتاب تصوف ،مثنوي ملاي رومي

اسلامي و بدون ترديد با حال ترين منظومه عرفا است بلكه در آسمان ادب تمام دنيا يكي از 
ي درخشان قدر اول محسوب است و بهترين وصف آن همان عبارتي است كه خود ها ستاره

مثنوي را جهت آن نگفته ام كه حمائل كنند و تكرار كنند بلكه : بر پشت مثنوي نوشته كهمولانا 
  :تا زير پا نهند و بالاي آسمان روند كه مثنوي نردبان معراج حقايق است

  
ــلام ــن كـ ــت ايـ ــمان اسـ ــان آسـ  نردبـ

  
ــام      ــه ب ــد ب ــر رود آي ــن ب ــه از اي ــر ك  ه

 
ــي ــود نـ ــر بـ ــو اخضـ ــرخ كـ ــام چـ  بـ

  
 ــ  2ودبـــل بـــامي كـــز فلـــك بـــر تـــر بـ

 

  :مفاهيم اخلاص
خلوص نيت و عقيده  ،دوستي خالص داشتن ،ويژه كردن ،اخلاص در لغت خالص كردن

  3.پاك داشتن است
و ما اُمروا الّا ليعبدوا االلهَ مخْلصينَ «اند و اغلب به آيه شريفه  اين كلمه را از قرآن مجيد گرفته

حقيقت اخلاص در سلامت سالك است از : اند استناد نموده و در تعريف آن آورده 4»لَه الدين
اخلاص : اند در اخلاص نيت است از اين جهت است كه گفته دو وصف ريا و هوي و اصل

المرءْ خيَرٌ  نيّة«: ت اصل و اساس اخلاص است كهبدون عمل بهتر از عمل بدون اخلاص اس
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لهمن ع1»م  
نمايد و  ميقرآن كريم استناد خوجه نصير الدين طوسي نيز در معناي اخلاص به آيات 

 ،اخلاص يعني پاك كردن چيزي از هر چيزي كه غير او باشد و با او در آميخته باشد: گويد مي
طلب قربت به خداي تعالي بود و  ،خواهند كه هر چه گويد و كند ميو اينجا به اخلاص آن 

الا الله «: اميزدخاص خالص به سوي او كند كه هيچ غرض ديگر از دنيوي و اخروي با آن ني
  2».الدين الخالص

وي هر غرض ديگري را كه با اخلاص در آميزد از مصاديق شرك محسوب داشته است از 
  . …طمع ثواب آخرت و  ،طلب نيكنامي ،حب جاه و مال: قبيل

اخلاص در اصطلاح رهايي و تنزيه دل است از هر گونه شايبه و كدورتي كه صفاي آن را 
و تحقق در آن چنان است كه تمام چيزها را چيز ديگري كه غير  .يدمشوب دارد و مكدر نما
رها شد و صفا يافت آن را  ها و كدورت ها چون از اين شايبه ،نمايد مياوست مشوب و مكدر 

اند اخلاص امري است سخت پوشيده و پنهان كه نه فرشته را از آن  و نيز گفته .خالص نامند
را كه در آن فساد كند و نه هوي و هوس را كه دگرگون خبري است كه تا نويسد و نه شيطان 

   3. نمايد
اي سالك اخلاص نوري است از انوار ايزدي كه در دل بنده   بدان :و در سراج الطريق آمده

و نفع  ،غيري را در ميان نبيند ،نهد و ثمره او آن است كه در طاعات و احوال و انقلابات مي
كه هر طاعت بدين وجه  ،و محبت خلق نپويد ،مد نجويدو كسب محا ،مخلوقات به هيچ نداند

  . باشد اخلاص و الا موجب سخط خدا و با ناكرده برابر است
  

ــاز ــد در دوزخ اســــت آن نمــ  كليــ
  

ــذاري دراز   ــردم گ ــم م ــه در چش  4ك
 

و سرّي است از  ها خلوص و تصفيه اعمال است از تمام آلودگي ،اخلاص: اند نيز گفته
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هر دلي كه در وي سرّي نيست : و شيخ ابوسعيد ابوالخير گويد 1بندهاسرار حق در دل و جان 
حقيقت اخلاص اين  .2ست كه در آن دل اخلاصي نيست ويرا هيچ وجه خلاصي نيست از آن

شود و كاري  مياست كه انگيزه و موجب عمل فقط يك چيز باشد و ضد آن شرك محسوب 
لاص يك ساعت نجات ابدي وجود دارد در اخ: اند بسيار دشوار است؛ بعضي از بزرگان گفته

حال كسي كه بتواند يك قدم بردارد ه خوشا ب: ابوسليمان داراني گفت .ولي بسيار كمياب است
اي نفس  :گفت ميزد و  ميمعروف كرخي خود را  .كه در آن غير از خدا مقصودي نداشته باشد

  3.اخلاص بورز تا رستگار شوي
و هم بدين  ،دارند ميدشمن و اخلاص را دوست  ار از جمله كساني است كه ريا راعطّ

از آنجا كه در جامعه او ريا از  .بخشد ميسبب است كه سوز درون او در خواننده آثارش اثر 
هر جا كه او از عشق و ايمان و  ،هاي اجتماعي و اخلاقي به شمار است بزرگترين بيماري

او نيز خود شاهد اين  متي در آثاربيان افكار ملا .جويد ميزند از ريا بيزاري  ميحقيقت دم 
شود و به دنبال زنّار و  ميو شايد بدين سبب باشد كه خرقه و طيلسان دلش خون  ،مدعاست

كند از  مينشيند و فرقه سالوس را جالوب خرابات  ميگردد يا در صف او باش  ميكليسا 
هم  ،ادت استو داشتن خلوص نيت و صدق ار ،نظرگاه او اخلاص دوري از ريا و خودنمائي

در حقيقت از بهر سگ نفس است و  ،عملي كه از بهر خلق باشد و نه از بهر خداي ،از اين رو
از جمله در حكايتي نقل  ،نماياند ميهاي بسيار اين معني را  عطار در ضمن حكايت .مردود

 ،شود ميرود و چون بدين كار مشغول  ميكند كه شب مردي براي گذراندن نماز به مسجد  مي
افتد كه مگر كسي است كه خود از بهر عبادت  ميدر پندار : شنود ميز پس پشت صدايي ا

پس براي جلب توجه و رضاي خاطر او دست به دعا و زاري و استغفار بر  ،بدانجا آمده است
بيند كه او  مي دمد مياما چون صبح صادق  ،دارد تا اعتقاد او در حق خويش محكم كند مي

در اينجا عطار كنايتي ظريف به سگ نفس  .شود مينده و سرافكنده پس شرم ،سگي بيش نيست
   .دارد
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 ردزبان بگشاد و گفت اي بـي ادب م ـ 
  

 ترا امشب بدين سـگ حـق ادب كـرد   
 

 همـه شـب بهر سگ در كــار بــودي
  

 شبـي حـق را چنيـن بيــدار بــودي؟  
 

 نديدم يك شـب هرگـز بـه اخــلاص
  

 1كه طاعت كردي از بهر خـدا خـاص  
 

خوريم كه در ضمن قصص و  مياما در مثنوي مولانا چندين جا به معني اخلاص بر 
آورده است كه اخلاص فقط قيام به انجام عمل نيست چه آن عمل و  ها حكايات و تمثيل

چه بسا اعمال و عباداتي كه  .انجامش ممكن است بدون شايبه شك و ريب و ريا و نفاق نباشد
خرت يا جهت مقاصد و نياتي انجام دهند ؛ و اين گونه اعمال او مردمان براي نيل به درجات آ

تواند با اخلاص و خلوص  ميپذيرد مسلماً ن ميعبادات از آن جا كه براي اجر و مزدي انجام 
عمل و عبادتي از روي اخلاص است كه حقاً بايد بي شايبه روي و ريا  ،چه ؛نيت توأم گردد

  2. و در آن شايبه حب دنيا و آخرت نباشد ،ذيردو صرفاً محض حق تعالي انجام پ ،باشد
و رسيدن به آن در طريقت بسيار مشكل است خاصه اخلاص در نيات و خواطر قلبي كه 

سالك تا در  ،چه .دهد و مولانا از آن تعبير به اخلاص جان كرده است ميسالك را كمتر دست 
كه سالك خود را مخلص و چه بسا  ،سلوك است هميشه گرفتار نفس و مكر و فريب آن است

حظوظ و  ،پندارد ولي در حقيقت به اخلاص دست نيافته باشد كه سهل است بلكه نفس اماره
ممكن است در اين اشتباه  ها شهوات جسماني را به صورت اخلاص به او جلوه دهد و سال

آيد كه ريشه و اساس همه آرزوها و هوي و  ميبنابراين اخلاص كامل وقتي به دست  .بماند
  .از بيخ و بنياد كنده شود و اين كاري است دشوار ها هوس

دهد و  ميهزاران دام و دانه در راه مرغ دل سالك نهاده شده است كه هر آني او را فريب 
داند و حال آنكه در غرقاب هلاكت  مياو خدا را نجات يافته  .نمايد ميبه نحوي گرفتارش 

علت دستبرد موشان موجودي انبار خود را  غرق است و مانند آن گندم فروش كه هر روز به
صفاي  ،غول نفس ميو دستبرد دائ» اخلاص جان«او نيز به علت نداشتن  ،ديد ميكمتر و كمتر 

  : نمايد ميباطن و ارادت قلبي را در خود كمتر و كمتر حس 
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 صــد هــزاران دام و دانــه اســت اي خــدا
  

ــوا    ــي نـ ــير بـ ــان اسـ ــو مرغـ ــا چـ  مـ
 

ــه د ـــته دانـ ــا بسـ ــدم مـ ــويمدمبـ  1ام نـ
  

 گرچه هر يـك بـاز و سـيمرغي شــويم    
 

 مـي رهــاني هــر دمــي مــا را و بــاز
  

 رويــم اي بــي نيــاز    سـوي دامـي مــي 
 

 كنـيــممـا دريــن انـبــار گـنــدم مــي
  

 كنـيــم گنـدم جمــع آمــده گـــم مــي
 

 نـينـديـشـيـــم آخـــر مـــا بهـــوش مـــي
  

 كين خلل در گندمسـت از مكـر مــوش   
 

 مـوش تــا انـبــار مــا حفــره زدســت
  

 وزفـنـش انبــار مــا ويــران شـدســت    
 

 اول اي جــــان دفــع شـــرّ مـــوش كـــن
  

 وانـگهان در جمــع گنــدم كــوش كـن    
 

ـــار مـــاست ـــه مـــوش دزد در انـب  گـرن
  

ـــاست   ـــاله كج ــل س ــال چ ــدم اعم  2گن
 

  :ي مخلصينها اوصاف و ويژگي
 ،ف خود آوردهشيخ ابونصر سراج در كتاب اللمع في التصو بنده مخلص خدا بنا بر آنچه كه

ها و داراي اراده  دور و چابك در عبادت ها كسي است كه مهذّب و آراسته باشد و از زشتي
چنانچه شيخ جنيد  3.پاك بوه و احوال و مقامات را پله پله بگذراند تا به صفاي اخلاص برسد

ه مخلص علاقه به خلوت براي مناجات با بغدادي از مشايخ صوفيه گفته است كه نشان
خداست و كم توجهي به اقبال و پرستش پيوسته خدا و گريز از اين كه مردم بدانند معامله او با 

نمايند و در مقام  ميبنابراين مخلصون كساني هستند كه خداوند را عبادت  4.خدا چه سان است
 ،در مقام عبادت از آنها محو است عبوديت از نفوس خود غافلند و آنچه كه غير از حق است

  5.نمايند مياز حد عبوديت تجاوز ن
  مخْلص و مخلْصَ

مخلص كسي است كه خود را براي خدا خالص كند ولي مخلصَ آن است كه حق تعالي با 
و در اين معني . لطف و فضل بي كران خود او را خالص نمايد تا شايسته درگاه با عزتش باشد

مخلص و : آمده ،كه از متون مستند و مرجع عرفاني است ،رف كلاباديدر كتاب شرح التع
                                                 

 . اي هستيم تازه: يمون -1
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آنكه مخلص به كسر خواند معنايش چنان باشد كه خود را خالص  .اند مخْلصَ هر دو خوانده
و آنكه مخلصَ خواند چنان باشد معنايش كه ما او را خالص گردانيديم از  ،گردانيد از بهر ما

  . نبهر خود تا ما را توانست بود
او هنوز پرنده را شكار  .مخلص است ،كسي كه هنوز آينه قلبش پاك نشده: مولانا گويد

همينكه مخْلص به مخلصَ تبديل شود از قيد و بست خودبيني  .نكرده و همچنان صياد است
  :ست يازيده استرسته و به مقام امن و رستگاري د

  
ص اسـت  آينه خالص نگشت او، مخلْـ

  
 اسـت 1است او مقتْض مرغ را نگرفته

 
 تســچونكــه مخْلَــص گشــت بـــاز ر

  
 2ـت و بـرد اسـت  ن رف ـدر مـقـام امـ

 
زيرا انسان مخلص تا وقتي كه از وجود موهوم و هستي مجازي خود خالص نشود   

 3. و المْخْلصونَ علي خَطَرٍ عظيمٍ: اشاره است به حديث .هماره در خطر دام الهي است
زيرا كه مخلص هنوز در راه است و به مقصد نرسيده  ».ي بزرگ هستندمخلصان در خطر«

برد كه در پناه خدا  ميتنها كسي از گزند راهزنان جان سالم در  .شمارند است ؛ و راهزنان نيز بي
  :باشد
  

ــد زدام ــر باش ــص در خط ــه مخل  ز آنك
  

 تـــا زخــود خــالص نگــردد او تمــام    
 

 ز آنكه در راه است و، رهزَن بي حدسـت
  

 4آن رهــد، كــو در امــانِ ايــزد اســت    
 

تواند به  ميشهوات و غرايز حيواني ن انسان جليل القدري كه ايماني پاك و خالص دارند
بنده و مطيع پاكدلان است  ،شهوت .اند هويت معنوي آنان آسيب بزند چه بر نفس خود غالب

كافران مانند طلاي  .سوزد زيرا خالص و بدون غش ست ميچنانچه مثلاً طلا در ميان آتش ن
كه  همين .اند و هر دو در بوته امتحان قرار گرفته ،تقلبي هستند و پاكدلان مانند طلاي ناب
اما وقتي طلاب ناب را درون بوته  شود ميفوراً سياه  طلاي تقلبي را در بوته زرگري قرار دهند

                                                 
  . 340شرح جامع مثنوي معنوي، دفتر دوم، ص  -1
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 .53احاديث مثنوي، ص  -3
 .340شرح جامع مثنوي معنوي، دفتر دوم، ص  -4



 /ف مخلصين از منظر مثنوي مولويمفاهيم اخلاص و اوصا           

 

  : گردد ميبنهند خالص بودن آن نمايان 
  

 ليـــك شـــهوت بنـــده پاكـــان بـــود
  

ــود  زر ــان بـ ــد كـ ــه نقـ ــوزد زانكـ  نسـ
 

ــو زر ــان هچ ــد و پاك ــب ان ــافران قل  ك
  

ــر   ــن دو نفـ ــد ايـ ــه درنـ ــدرين بوتـ  انـ
 

ــان ــد در زم ــيه ش ــد، س ــون آم ــب چ  قل
  

ــان   ــد زري او اعيــ ــد، شــ  1زر در آمــ
 

  شكوه كعبه و فضيلت ادب 
شكوه و عظمت خانه كعبه به سبب صفا و اخلاص باني آن يعني صفات حضرت ابراهيم 

د لحظه به يبين ميكه  اين :كند ميچنانكه مولانا نيز در مثنوي معنوي بدان اشاره باشد  مي) ع(
) ع(به سبب اخلاصي است كه حضرت ابراهيم  ،شود ميلحظه بر شكوه و جلال كعبه افزوده 

به خاك و سنگ آن مربوط   )مسجد الحرام(فضيلت و شرف آن مسجد  .در بناي آن داشت
هيچ حرص و ستيزي  ،دين خاطر است كه در قلب معمار آنشود، بلكه شرافت آن بنا ب مين

اي كه با نيت خير و دور از  توانيم اين نتيجه را بگيريم كه هر خانه مياز اينجا  .وجود ندارد
  .شود ميحرص و طمع ساخته شود روز به روز بر خير و بركتش افزوده 

  
 كعبــه را كــه هــر دمــي عــزي فــزود

  
 بـــــودآن زاخـلاصــــات ابــراهـيــــم

 
 فضل آن مسجد زخـاك و سـنگ نيسـت

  
 ليك، در بنـاش حـرص و جنـگ نيسـت    

 
و نه مساجد و معابد آنان شبيه  ،ي ديگران استها مانند كتاب) پيامبران(ي آنان ها نه كتاب

تواند مانند  ميكس ن زيرا هيچ ؛و نه كسب و مال و زندگي شان ،مساجد و معابد ديگران است
بالاخره به  ،هر فردي هر قدر كه نيكوكار باشد .لصاً لوجه االله كار كندانبياء در امور خير خا

كند تا چه رسد به كساني كه عامل  مينوعي انگيزه شخصي خود را نيز در كار خير وارد 
   .صيت و صوت است محركه شان در خيرات اسم و رسم و

قياسي و و نه خشم و كيفر و خواب و  ،نه ادب پيامبران به ديگر مردم شبيه است
پيامبران براي رضاي خدا آداب  .يعني احوال انبياء كلي با احوال مردمان تفاوت دارد .سخنانشان
خشم و قهر آنان نيز براي ارضاي نفس  ،دهند ميكنند و به ديگران درس آداب  ميرا رعايت 

 استقلال و گفتارشان نيز از فطرت توحيدي شان .همچنين خواب آنان نيز عبادت است .نيست
                                                 

 . 261شرح جامع مثنوي، دفتر دوم، ص  -1



 88پاييز *  21شماره * سال ششم * فصلنامه تخصصي عرفان / 

 

   .گيرد نه براي اظهار فضل و منكوب كردن اين و آن مينشأت 
و پرنده روحشان با بال و پري ديگر به  ،اند هر كدام از انبياء نوعي داراي شكوه و جلال

مرتبه معنوي انبياء از جميع مردمان بالاتر است و ارواح طيبه آنان تنها با  .آيد ميپرواز در 
  . كند و هيچ انانيتي در آنان نيست ميقرب الهي پرواز  رضاي حق و به مقصد وصال به مقام

  
 نـــه كتُُـبـشـــان مثـــلِ كتـــب ديـگـــران

  
 نه مساجد شان، نه كسب و خـان و مـان  

 
 1نـه اَدبــشان، نــه غَضَــبشان نَـه نكـال

  
 و نـه قـيـاس و نـه مـقــال 2نـه نُـعـاس

 مـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــال
 

 شــان را يــكي فَـريّ دگــر هـر يـكــي 
  

 3ـشــان طـايـر از پـَريّ دگــر مـرغِ جـان
ـــر  3دگــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
داند و ترك آن را  ميرعايت ادب را از ضروريات سلوك  ،مولانا در مثنوي معنوي خود  

در نظر او ترك ادب  .داند ميباعث لغزش و عقب ماندگي و در نتيجه نقض و انحراف سالك 
هاي ظاهري و  و اغلب گرفتاري ،اي از مراحل سلوك بدون عقوبت نخواهد ماند در هر مرحله

پس سالك بايد  .باطني سالكان به علت همين عدم توجه به مسأله ادب و يا ترك آن است
تار مصائب و عقوبات هميشه از خداي ولي التوفيق بخواهد تا او را در ادب نگاه دارد تا گرف

  :ترك آن نگردد
  

 ق ادبوفيـــــوييم تجـــــدا از خـــــ
  

 4ادب محـروم مـاند از لطـف رب بـي
  4رب

 
قام كمال و شخصيت برتر انساني مستلزم بكار بستن آداب زندگي و احكام نيل به م  

يك از اعمال و كردار آدمي در حيات فردي و اجتماعي اش  زيرا هيچ ،ديني و شرعي است
بلكه اسبابي هستند كه او را در جهت رسيدن به غايت آفرينش كه  ،باشند ميمقصود بالذات ن

تحقق اين امر با رعايت حدود  .رسانند ميياري  ،قرب الهي و مشاهده جمال ربوبي است
طريقه  ،چرا كه ادب ،گردد ميشرعي و توجه به نيات و روح و اعمال يعني مراعات ادب ميسر 

                                                 
  .مجازات سخت، درس عبرت: نَكال -1
  .در اينجا منظور خواب است. چرت، پينكي: نُعاس -2
  .343همان، ص  -3
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آراسته شدن به فضايل انساني و اخلاق حميده و صفات  ،خوشخويي و نيكخويي ،پسنديده
محصول صفاي دل و  ،نگاهداري و صيانت نفس ،جوشش چشمه حكمت و دانش ،پسنديده

  . حضور قلب و پايه تمام محاسن اخلاقي و سبب نيل به سعادت ابدي و سرمدي است
پيامبران الهي  ،دهند مياز آنجا كه مخلصان همه كارهاي خود فقط براي رضاي خدا انجام 

براي رضاي حق  ،كه در بالاترين مراتب اخلاص قرار دارند و ادب كامل نيز در نزد آنان است
نمايند و چنانچه صاحب تفسير عرفاني كشف الاسرار در بيان رمز و راز  ميات ادب مراع

به رعايت آداب  ،1عنوان خليل و دوست خداي تعاليه ب) ع(ميبرگزيده شدن حضرت ابراه
نمايد و اينكه آن حضرت همه چيز خود را در طبق  ميحضور حضرت حق جل جلاله اشاره 

اي رسيد كه  وي به جانب حق نهاد و به چنان مقام شايستهاخلاص نهاد و و با ادب خالصانه ر
  2.حتي فرشتگان را به تحسين و شگفتي واداشت

  هعبوديت و بندگي خالصان
ترين صفت و ويژگي مخلصان عبوديت و بندگي خالصانه حق تعالي است؛ و  گمان مهم بي

بوديت و بندگي حالت ع ،تواند داشته باشد ميدر حقيقت بهترين حالتي كه يك بنده مؤمن 
واقع نقطه اوج و كمال انسانيت اوست و هرچه بيشتر در تكميل مقام بندگي خود در اوست كه 

بكوشد به همان اندازه در نزد حضرت حق جل جلاله از عزّت وكرامت بيشتري برخوردار 
نده بار خداوند آنها را به صفت ب اند كه يك بينيم بزرگان در آرزوي آن بوده ميو لذا . شود مي

چنانكه پير طريقت خواجه عبداالله انصاري  .بخواند تا خنده شادي آنها را از عرش بگذراند
  : گويد

پيداست كه منظور از  3. از عرش بگذرد خنده من ،من هبار بگويي بند اگر يك! الهي
شود  ميو بلكه عبوديت وقتي تمام  نيست …عبوديت فقط انجام عباداتي چون نماز و روزه و 

 :تمامي كارهاي خودش را به حق واگذارد ؛ ذوالنون مصري از عرفاي بزرگ گويد كه بنده
 4. چنانكه او خداوند توست در همه حال ،عبوديت آن است كه بنده او باشي در همه حال
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حقيقت بندگي و جوهر عبوديت يعني اتصال به حق و استغناي از غير است كه به انسان 
  1. بخشد ميم قرب و يقين و حضور و شهود را شايستگي درك حقايق و وصول به مقا

خود داراي هيچ كمالي نيست و ه بيند كه خود ب ميبه روشني  ،نگرد ميخود ه ب انسان وقتي 
كراني  هاي بي يابد و نيز نعمت ميهرچه از علم و قدرت و لطف و ديگر مظاهر كمال در خود 

شش حق تعالي است و او محض و بخ ،كه در اختيار او قرار داده شده و حتي وجودش
  .گيرد ميسراپاي وجود او را شوق عبوديت و بندگي فرا  ،يكپارچه نياز و تعلق است

  فضايل عبادت خالصانه 
عبادت خداي تعالي از روي صدق و اخلاص داراي فضائل و بركات بسياري است، چنانكه 

 ،ك كتاب هم نخوانيولو ي ،وقتي كه خالصانه به سوي حق رفتي: فرمايد ميمولانا در مثنوي 
و اگر از اين راه  .يابي ميشماري  ي بسياري در كارهايت پديد آيد و فتوح بيها گشايش

  :دچار فساد و تباهي خواهي شد ،منحرف شوي
  

 چون چنـين رفتـي، بديـدي صـد گشـاد
  

 2چــون شــدي در ضــد آن، ديــدي فســاد
 

ي مدر سينه خود عل ،ولو يك كتاب هم نخواني ،اگر خالصانه به طاعت و عبادت پردازي
  :شگرف خواهي يافت

  
 وركني خــدمت، نــخواني يــك كتـاب

  
ـــم ـــب عل ـــابي زجـيـ ـــادره يـ ــاي ن  3ه

 
گردد و كوثر معرفت از چشمه  ميحكمت كه خير كثير است در مدرسه اخلاص فراهم 

   4.اي از اخلاص زمينه زمزم زندگاني است جوشد و هر درجه ميزلال خلوص 
  :دي آمدهدر صوفي نامه عبا

چنان كه هر چه كند از عبادت و  ،پس مريد را حليه اخلاص ببايد در حركت و سكون
خدمت در آن مخلص باشد و محض قصد او به طلب رضا و اداي فرمان خداوند عالم باشد 
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كه بداند كه معبود مطلق و اصل عبوديت او است و هر عبوديت كه در آن اخلاص نباشد مجاز 
در  ،و چون مريد مخلص و صادق گشت .رگاه عزت قدر و قبول نيستاست و مجاز را بر د

 از آن اخلاص بندها گشاده شود و مفاتيح رحمت از حضرت به وي .بيند ها اعمال دولت
غرض نه مجرد نشستن و ناخوردن مريد است كه  .اند و آن جا كه مشايخ جمله فرموده .فرستد
  . به اخلاص او مفتاح درگاه الهام شودتا  ،ست تا به جمعيت خاطر مخلص گردد مراد آن

اربعين صباحاً ظهرت ينابيع من اخلص الله «: چنان كه رسول عليه السلام عبارت كرد كه
يا چهارصد روز به  ،اگر چهل سال بنشيند به جاي آن چهل روز 1»من قلبه علي لسانه الحکمة

ح و فتوح نيابد كه چون مخلص نباشد و دل به نور اخلاص آراسته نباشد هيچ فت ،عوض آن
نظر خداوند بدان اخلاص نيست اماهركه چهل روز به اخلاص خلوت و جمعيت پيش گيرد و 

خواطر او جاسوسان ملاء اعلي  ،و رقيب و حارس خويشتن گردد ،نور اخلاص بر دل گمارد
ي حكمت به حكم رحمت در دل پديد آيد ها گردند كه اخبار علم علوي به وي آرند و چشمه

   2»من كان االله كان االله له«او به بيان و تبيان ايمان ناطق شود كه و زبان 
تمسك به حديث مشهور  ،در حديث نبوي و قرآن مجيد ،سهروردي در علت تسميه اربعين

و پس از شرح ارتباط اين  »خمَرَ طينَه آدم بيِده اَربعينَ صباحاً«در آثار صوفيان نموده است كه 
بنده سالك در اين «فع حجب از سالك در چهل روز خلوت آورده است كلمه در حديث با ر

چهل روز هر روزي به واسطه اخلاص عمل االله تعالي يك طبقه از طبقات جبلت ترابي كه 
شود تا در چهل روز كامل ايام خلوت آن چهل طبقه  ميمبعد بنده است عن االله تعالي منكشف 

ر اربعينه در سالك و علامت صدق او در خلوت و نشان تأثي .حجاب روز تخمير را كشف كند
آن است كه چون از خلوات  ،كه در اين اربعينيه به شرايط اخلاص وفا كرده است نشان آن و

بيش به دنيا رغبت نكند و زهد نمايد و از دار غرور دور شود و به دار  ،اربعينيه بيرون آيد
و هركه به دنيا  .زم حكمت است در دلجهت آنكه ترك دنيا از ضرورت و لوا .الخلود باز گردد

رغبت نمايد و زهد نكند علامت آن باشد كه در خلوت بر هيچ حكمتي ظفر نيافته است و 
و هر كه را بعد از اربعينيه در باطن حكمت الهي پديد نيايد از آن باشد كه  هيچ حاصلي نكرده
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هركه اخلاص به جاي شرايط خلوت او به خلل بوده است و اخلاص به جاي نياورده است و 
جهت آن كه خداي تعالي عبادت بي اخلاص را قبول  .نيارد خداي را عبادت نكرده است

   1»و ما امروا الا ليعبد االله مخلصين له الدين«قال االله تعالي  .كند مين
اما عقل و قلبي كه محتجب در گناه و زنگار  .دهد ميعقل و قلب را صفا  ،طاعات و عبادات

كند در حالي كه عقل و قلبي كه از زنگار گناه پاك باشد  مي باشد دير صفا پيداجرم و جريرت 
  :يابد چنانچه در مثنوي شريف آمده كه ميبا عبادت زودتر جلا 

زيرا انجام  ،اين عبادت بر انسان واجب شده است تا آينه عقل را روشني و شفافيت بخشد
صيقل دادنِ در مدتي  ،اساس خراب باشد ولي اگر آينه از اصل و .دهد ميعبادات قلب را صفا 

اي كه ممتاز و خوش جنس است صيقلي  و اما آينه .تواند آن را صاف و پاكيزه سازد ميطويل 
  :شود ميشفاف  ،اندك برايش كافي است و با اندك

 
 تــا جــلا بـاشــد مــر آن آييـنــــــه را

  
 كـه صـفــا آيـــد زطــــاعـت سيــنه را

 
 ـر آيـيـنــه از بـُن فـاســـدستلـيـك گـ

  
 صيقَــــل او را ديــر بـــاز آرد بـه دست

 
 اسـت3كه خوش مغْرس2ِو آن گُزين آيينه

 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــت
  

 4انــدكي صيقــــل گري آن را بـس است
 4اســــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 
اين فضايلي كه خداوند به بندگانِ برگزيده خود عطا فرموده تنها نمونه و آيتي است براي 

 ،بنابراين چون اعتقاد خالص آمد 5.وفاداري به پيمان الهي و بندگي خالصانه اونشان داده نتايجِ 
نه طمع ثواب و  ، مراد وي رضاي خداوند باشد ،مؤمن خالص باشد و هر عمل كه بيارد ،آمد

  6. خوف عقاب
الهي ما عبدتكُ خوفاً من نارِك : نالد ميدر مناجاتي ) ع(علي  ،وقتي مقتداي عارفان پاكباخته

 نَّتكولا طمَعاً في ج، ُتكدبَه فعاَهلاً للعْباد ُتكدجهمين ) ع(و فرزندش امام صادق  .لكن و

                                                 
  . 159، ص 1شرح اصطلاحات تصوف، جلد  -1
 . اي كه ممتاز است يعني آينه. صفت و موصوف مقلوب: گزين آيينه  -2
  . خوش جنس و مرغوب است» خوش مغْرِس«مراد از . قلمستان، جاي نهال كاري: س مغْرِ -3
 . 140شرح جامع مثنوي معنوي، دفتر پنجم، ص  -4
 .336همان، ص  -5
 .242انسان آرماني و كامل، ص  -6



 /ف مخلصين از منظر مثنوي مولويمفاهيم اخلاص و اوصا           

 

شويم كه  ميمطمئن  ،شناساند ميتعالي  دستور العمل را تنها وسيله تقرّب به درگاه باري
ر پالودن ذهن از افكار و خيالات مادي و غي ،هاي عرفاني ها و رياضت مشخصه عمده عبادت

 ،نه بيم دوزخ بود نه اميد بهشت )سالك(در دل «الاهي است به هنگام عبادت تا آن حد كه 
دوستي دنيا و آخرت را از دل وي برگرفته بود و از هر چه جز  ،بلكه خود دوستي حق تعالي

  1».وي است ننگ دارد كه بدون التفات كند
و هر قدر  ،خالصه است كمال و نقص و صحت و فساد عبادات تابع نيت صادقه و اراده

و هيچ چيز در عبادات به اهميت و . ترند كامل تر باشد خالص ،از شرك و شوب نيات ،عبادات
و نفوس به اجساد  ،نسبت ارواح به ابدان ، زيرا كه نسبت نيات به عبادات .تخليص آن نيست

ح آنها از جنبه و نيت و رو ،كه پيكره آنها از مقام ملك نفس و بدن آن صادر شود چنان .است
و هيچ عباداتي بي نيت خالصه مقبول درگاه حق تعالي  .باطن نفس و مقام قلب صادر شود

  2. نيست
از مصاديق بارز و مشخصه  ، اصولاً اين مضمون كه عارف دل در گرو دنيا و آخرت ندارد

 .ناظر است بر اين موضوع» آيد ميسرم به دنيا و عقبي فرود ن«و سخن حافظ كه  .عرفاست
 ،زن درياي عرفان كه منزلتي بس بزرگ در تاريخ فرهنگ اسلامي دارد هآن نادر ،رابعه عدويه

در دوزخم بسوز و اگر به اميد  ،پرستم مياگر تو را از بيم دوزخ ! خداوندا :گويد ميوقتي 
  . جمال باقي دريغ مدار ،پرستم ميبر من حرام گردان و اگر براي تو تو را  ،پرستم ميبهشت 
و آنان جلال و عظمت پروردگار را به نور دل  ،دل محبان خدا شكافته شد :ابن عربي و يا
خاطر ه آن هم نه به طمع بهشت و نه ب ،پرستند ميو آن اندازه كه قدرت دارند او را  …ديدند 

اين دستور العمل را فرا ياد آدمي  .بلكه از آن جهت كه او را دوست دارند ،خوف از جهنمّ
هرگز عشق الاهي  ،قاب عمل نيك و بد خويش باشدآدمي در انديشه ثواب و ع «اندازد كه  مي

ي يو يا وقتي بايزيد بسطامي از اعمالِ عبادي عابدان و دينداران ريا» را درك نخواهد كرد
نظر بر  »در طاعت چندان آفت است كه حاجت به معصيت كردن نيست«: گويد مينالد و  مي

بر همين  ،حذير از طاعت و عبادت مصلحتي و دروغيهمين اخلاص در طاعت دارد و ت
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  1».توبه از گناه يكي است و از طاعت هزار«دهد  مياساس است كه هشدار 
ي جلب رضايت و افقط بر ،ايمان و عبادت بنده خالص ،از منظر مولانا در مثنوي معنوي
 .بهشت نه براي به دست آوردن باغ و درختان و جويباران ،خواست حضرت حق تعالي است

نه براي ترس از  ،از كفر پرهيز دارد و اين پرهيز نيز فقط براي رضاي حق است ،بنده خالص
  :عذاب آخرت

  
ــت او ـــرايِ خواس ـــمانش ب ـــت اي  هس

  
ـــو     ـــار و ج ــت و اَشج ــرايِ جنّ ــي ب  نَ

 
 تـــرك كـــفرش هــم بـــرايِ حـــق بـــُود

  
 نَــــي زبيــــم آنــــكه در آتــــــش رود

 
انَّ قَوماٌ عبدوا االلهَ ): ع(به اين فرمايش حضرت امير المومنين علي  دو بيت فوق اشاره است

ْغبهر بادع ْلكَار هً فتُالتج ُ :بهدوا االلهَ ربماً عانَّ قَو هو بادع ْلكَهً فت بيدْوا االلهَ . ُ العدبماً عنَّ قَوا و
بادع ْلكَرارِ هشكُـْراً فتپرستند كه اينان  ميهي خداوند را به جهت نيل به بهشت گرو«. ُ الأَْح

و  .اند كه اينان بردگان پرستند ميو گروهي خداوند را به جهت بيم از دوزخ . سود گرانند
بعدها . بينند و اينان آزادگانند ميپرستند به جهت آنكه او را شايسته سپاس  ميگروهي خدا را 

نيده شده چنانكه نقل است كه سفيان ثوري از مضمون اين كلام از برخي مشايخ طريقت ش
به خداي تعالي تقرب جويد كدام است؟  ،بهترين چيزي كه بنده به آن: رابعه عدويه پرسيد

نيز ابوطالب مكي  2».دارد ميغير وي را دوست ن ،آن كه بداند كه بنده از دنيا و آخرت«: گفت
من شرم دارم از : كند ميدني نقل از قول ابوحازم م »قوت القلوب«به نام در كتاب خود 

اي نابكار را مانم كه اگر نترسد  زيرا در اين هنگام بنده ،پروردگارم كه او را از بيم آتش بپرستم
زيرا در اين هنگام به مزدوري سيه  ،كند و نيز شرم دارم او را براي بهشت عبادت كنم ميكار ن

من خدا را به خاطر خودش عبادت  .نرساندكار مانم كه اگر مزدش ندهند كار خود را به انجام 
   3.كنم مي

و سرانجام اينكه از ديدگاه مولانا در مثنوي سعادت و آرامش و آسايش انساني در اخلاص 
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  : است و رنگ اخلاص و صدق و تقوي و يقين تا ابد براي عبادت كنندگان باقي خواهد ماند
  

 كار اخلاص است و خالص بـودن اسـت
  

 ق آسـودن اسـت  در پي اخـلاص و صـد  
 

 رنـگ صـدق و رنــگ تقــوي و يقيــن
  

 1تــا ابـد بـاقــي بـُود بـر عـابـديـن
 

    
  

                                                 
 . 1203همان، دفتر چهارم، ص  -1



 

  :خذĤمنابع و م
  . قرآن مجيد  -1
  .1370 ،اميركبير ،شرح مقدمه قيصري بر فصوص الحكم ،سيد جلال ،آشتياني -2
درضا شفيعي حمتصحيح م ،حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير ،جمال الدين ،ابوروح -3

  .1371 ،آگاه ،كدكني
  .1370 ،مؤسسه نشر و تحقيقات ذكر ،رابطه نيت و اخلاص ،محمد حسن ،احمد فقيه -4
  . 1357 ،اطلاعات ،نفحات الانس  ،نور الدين عبدالرحمن ،جامي -5
  . 1372 ،الزهراء ،تحرير تمهيد القواعد ،عبداالله ،جوادي آملي -6
  .1378 ،انتشارات كردستان ،راهنماي اهل تحقيق سراج الطريق و ،مصنف ،چوري -7
باهتمام نجيب  ،شرح فصوص الحكم ابن عربي ،تاج الدين حسين بن حسن ،خوارزمي -8

  . مايل هروي، انتشارات مولي
 ،انتشاراتي شاكر ،مؤسسه فرهنگي ،نهج البلاغه حضرت علي عليه السلام ،محمد ،دشتي -9

1379.  
  . 1365 ،مؤسسه لغت نامه دهخدا ،مهلغت نا ،علي اكبر ،دهخدا -10
  .1371 ،علمي و فرهنگي ،به اهتمام محمد امين رياحي ،مرصاد العباد ،نجم ،رازي -11
  .1357 ،اميركبير ، انسان آرماني و كامل ،حسين ،رزمجو -12
  .1377 ،سمت ،اخلاق و تربيت اسلامي ،دحسن رحيمياندتقي و محممحم ،رهبر -13
  .1378 ،انتشارات اطلاعات ،ح جامع مثنوي معنويشر ،كريم ،زماني -14
  .1382 ،اساطير ،ترجمه مهدي مجتبي ،اللمع في التصوف ،ابونصر ،سراج طوسي -15
پژوهشگاه علوم  ،مصطلحات عرفاني و مفاهيم برجسته از زبان عطار ،سهيلا ،صارمي -16

  .1373 ،انساني و مطالعات فرهنگي
  . 1376 ،نشر ابو، طلبدرد  ،غلامرضا ،طباطبايي مجد -17
 ،به اهتمام سيد مهدي شمس الدين ،اوصاف الاشراف ،خواجه نصيرالدين ،طوسي -18

  .1369 ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
 ،زوار ،د استعلاميتصحيح محم ،الاولياء ةتذكر ،شيخ فريدالدين ،عطار نيشابوري -19
1372.  
.1380 ،اطلاعات ،ترجمه برهان الدين محمدي ،نكتاب الاربعي ،دامام محم ،غزالي -20



 

  .1366 ،زوار ،ف در اسلامتاريخ تصو ،قاسم ،غني -21
  .1370 ،اميركبير ،احاديث مثنوي ،بديع الزمان ،فروزانفر -22
  .1380 ،زوار ،فشرح اصطلاحات تصو ،سيدصادق ،گوهرين -23
 ،د دشتيتصحيح محم ،فشرح التعرف لمذهب التصو ،اسماعيل ،مستملي بخاري -24
  .1363 ،اساطير
به سعي و اهتمام علي  ،الابرار ةكشف الاسرار و عد ،ابوالفضل رشيدالدين ،ميبدي -25

  .1371 ،اميركبير ،اصغر حكمت




